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گرینویچ

مجوز فیلم ديدن پشت فرمان

لندن: راننده هاى ماشــين هاى خــودران طبق 
اصلاحيه پيشــنهادى قانون رانندگی بریتانيا در 
بزرگراه ها می توانند پشت فرمان، تلویزیون و فيلم 
ببينند. استفاده از گوشــی همراه درپشت فرمان 
همچنان ممنوع خواهد بــود، اما رانندگان مجازند 
در نمایشگرهاى اتومبيل فيلم و تلویزیون ببينند. 
در قانون جدید بزرگراه ها بر این نکته تأكيد می شود 
كه رانندگان باید در صورت نياز دوباره مهار خودرو 
را به دســت بگيرند. همچنين طبق این اصلاحيه، 
راننده در صورت وقوع تصادف مقصر نيست. وزارت 
ترابرى )دى اف تی( اعلام كــرد؛ اگر تصادفی پيش 
بياید شركت  بيمه مسئول پاسخگویی به شاكيان 
اســت و نه افراد. این قانون جدید پيشنهادى پس 
از رایزنی با عموم مردم تصویب شــد و دولت آن را 
اقدامی موقت در حمایت از به بازار آمدن زودهنگام 

وسایل نقليه خودران توصيف كرد.

خشک و خسته...

اشتراك علی دايی و تیلور سوئیفت
 

نیويورك: پس از اینکه نام علی دایی ســتاره پــرآوازه فوتبال 
جهان روى یک گونه از ماهی گذاشــته شــد، اكنون یک هزارپا 
در آمریکا هم  به نام خواننده مشــهور این كشور شد. به گزارش 
دیلی ميل، پژوهشــگران آمریکایی، گونه جدیــدى از هزارپا را 
شناســایی  و آن را به نام »تيلور ســوئيفت« خواننده آمریکایی 
نام گــذارى كرده اند. گروهی از دانشــمندان بــه تازگی تعداد 
 انگشت شمارى از گونه هاى جدید هزارپا را در »رشته كوه آپالاش«

)Appalachian Mountains( یافته اند و یکی از آنها را به نام 
»تيلور سوئيفت« نام گذارى كرده اند كه نام خواننده و ترانه سراى 
معروف آمریکایی است.»ناناریا سوئيفتا«، یکی از 17 گونه جدید 
هزارپاست كه 3 پژوهشگر در مقاله جدید خود در مورد آن توضيح 
داده اند. به گفته پژوهشگران، گونه ناناریا شامل گروهی از هزارپاها 
با جثه كوچک است كه در سراسر شــرق آمریکاى شمالی یافت 
می شــوند و به همراه یک گونه دیگر موســوم به »ائُنِومایيا«در 
زیرمجموعه تيره »نانارینی«طبقه بندى می شوند. این هزارپاها 
كه پنجه پيچ خورده اى دارند، در جنگل زندگی می كنند و غذاى 
آنها از برگ هاى پوســيده و مواد گياهی تامين می شود. اگرچه 
بسيارى از این گونه هاى جدید، مدت هاست كه شناخته شده اند 
اما گمان می رود كه گونه هاى بيشترى نيز وجود دارند كه هنوز 

شناخته نشده اند.

شنیده شدن صدای آوريل
 

شــانگهای:  نهادهاى كنترل اینترنت در چيــن در تلاش براى 
مسدود كردن دسترسی همگانی به یک ویدئوى پرمخاطب به نام 
»صداى آوریل« هستند كه در آن از پيامدهاى قرنطينه سخت در 
شهر 25ميليونی شانگهاى گزارش می شــود. در این ویدئو صداى 
شهروندانی شنيده می شــود كه از وضعيت خود شکایت می كنند 
و از كمبود غذا و خدمات پزشکی می گویند. به گزارش بی بی سی ، 
تلاش مقام ها براى حذف این ویدئو موجب واكنش منفی كاربران 
در وب سایت ها و توجه بيشتر به آن شده اســت. بندر شانگهاى با 
25ميليون نفر سکنه از چند هفته پيش و همزمان با شيوع دوباره 
ویروس كرونا در آن وارد قرنطينه بســيار شدیدى شده است. این 
ویدئوى 6دقيقه اى كه تدوینی از صداهاى ســکنه شانگهاى است، 
حاوى شــکایت هاى آنها از كمبود ميزان غذا و آذوقه و همچنين 
وضعيت نازل خدمات پزشــکی اســت. یکی از صداهــا می گوید: 
»روزهاســت كه غذا نخورده ایم.« این ویدئو كــه »صداى آوریل« 
نام گذارى شده، در شبکه هاى مجازى و وب سایت هاى معروف چينی 

چون وى چت و ویبو منتشر شده و ميليون ها بار دیده شده است.

حیوان بازی

 ما با خودمان و ســرزمین مان هم بی رحم هستیم. 
همان وقتی که گرده شیری را که صبر را می غريد 
زير بــار خودخواهی برای تجــارت توله هايش و 
حیوان بازی های انسان مآبانه خرد کرديم يا همان 
موقع که يوزپلنگ آينه خو را نتوانستیم زنده گیری 

و بی هوش کنیم.

حالا بــاز از همین امروز در ســتايش شــیرهای 
جوانمرگ، مجسمه ها می ســازيد و در کنج های 
مرغوب خانه و ويلاهايمــان نصب می کنید و برای 
همدردی با پلنگ هايی که تعدادشــان به شماره 
افتاده کمپین وااســفا راه می اندازيد. لطفا تجارت 
خودپسندی و انســان نبودن را متوقف کنید، در 
جاده ها تردد گربه ســانان را با سپر ماشین هايتان 
خون آلود نکنید، به حیوانی که از ســرناچاری و 
بی پناهی به سايه سار يک بانک در شهر مهاجرت 
کرده شلیک نکنید، بگذاريد نمره مهربانی تان کمی 

آبرومند شود...

 باشگاه
نویسندگان

دو شنبه 

  شاید بهشتی در ذهن...

سنکا، از فلاسفه روزگاران قدیم، جمله 
جالبی دارد؛ می گوید انسان ها در ذهن 
خود، بيشــتر از واقعيت رنــج می برند. حالا قصه چيســت؟ ماجرا 
اینجاست كه بخشی از رنج هایی كه من و تو و او و دیگرى و همه ما 
می بریم، از اینجا ناشی می شود كه همه  چيز را به خودمان می گيریم. 
این چيزى است كه دون ميگوئل روئيز در كتاب »چهار ميثاق« خود، 
اشاره جالبی به آن دارد. ساده اش هم چنين است كه شما مثلًا دارید 
از خيابان رد می شوید. كسی ســوار بر موتورسيکلت به شما فحش 
می دهد و می گذرد. طبيعی است كه خيلی ناراحت شوید. گاهی این 
ناراحتی را با خودمان به خانه هم می بریم و سر اعضاى خانواده خالی 
می كنيم. گاهی این ناراحتی می تواند تا چند روز و حتی چند هفته 
با ما همراه باشد. حالا در موقعيت هاى دیگر مثل محل كار و...، این 
دست ناراحتی ها حتی می توانند تا ابد با یک نفر همراه شوند و او را 
رنج بدهد. اما نکته اساسی اینجاست كه چرا ما این قدر رنج می بریم؟

به قــول دون ميگوئل روئيز، مــا رنج می بریم چرا كــه همه  چيز را 
به خودمان می گيریم. این به خود گرفتن، البته مقدمه اى هم دارد؛ 
اینکه تصورى »خودبزرگ بينانه« از خودمان داریم. چون »خود«مان 
را خيلی بزرگ می دانيــم، پس هر چيزى كه بــه آن صدمه بزند را 

ناخوش می داریم و باعث رنج و آزارمان می شود.
اما نکتــه مهم تر این اســت كه بی خــود و بی جهــت همه  چيز را 
به خودمان می گيریم. طرف ناسزا می گوید، به جاى اینکه تصور كنيم 
ناسزاگوینده در وضعيت مناسبی نبوده و حال و روز خوشی نداشته و 
ممکن است چند ساعت بعد حالش بهتر باشد، مدام تصور می كنيم 
كه لابد در من چيزى بود كه این ناسزا را به من داده. یعنی جورى در 
ذهن مان با خودمان كلنجار می رویم كه نتيجه اش می شود چنين: 
لابد من لایق چنين توهينی بوده ام. اگر دقت كرده باشيد در فرهنگ 
عامه و حتی در برخی از نخبگان ما نيز، سعی می كنند چنين نکته 
را ترویج كنند كه اگر دیگران به شما توهينی می كنند یا بدرفتارى 
می كنند، حتماً مشکلی از جانب شماست و شما اجازه چنين كارى 
و رفتارى را داده اید. اما نکته اساسی و درست اینجاست كه غالباً ما 
اجازه چنين كارى را نمی دهيم، بلکه این دیگران هستند كه به واسطه 
ناخوش احوالی شان، رفتار نادرست از خودشان بروز می دهند. یعنی 
غالباً بدرفتارى هایی كه نسبت به ما می شود، ارتباطی به نوع رفتار ما 
ندارد؛ كاملاً مرتبط با حال و روز دیگران در آن ساعت و موقعيت است.
اجازه بدهيد خيلی ساده تر بگویم: دیگران اگر بدرفتارى كنند، مشکل 
خودشان است، نه مشکل شما. نباید همه  چيز را به خودتان بگيرید. این 
همه  چيز را به خود گرفتن، باعث می شود تا ما در ذهن مان به شدت 
رنج ببریم و بکشيم؛ درحالی كه چه بسا در واقعيت اینقدر رنج می بریم 

و نمی كشيم.
اما دليل بسيار مهم تر دیگرى هم وجود دارد تا همه  چيز را به خودمان 
نگيریم. كدام دليل؟ عرض می كنم. تصور كنيد كه در یک موقعيت 
خاصی هستيد. مثلًا رئيس تان به شما توهين كرده یا همسرتان با 
شما بدرفتارى كرده یا اتفاقی شبيه به این براى تان افتاده است. شما 
در ذهن تان تصور می كنيد لابد لياقت چنين توهينی را داشته اید. در 
نتيجه عزت نفس شما زیر سؤال می رود و حال و روز خوشی نخواهيد 
داشت. چاره چيســت؟ باید به خودتان نگيرید. اما چطور؟ معيارش 
خيلی ساده است: اگر شما را از آن موقعيت برمی داشتند و به جاى 
شما فردى دیگر، حالا هر كسی كه باشد مهم نيست، می گذاشتند، 
باز هم چنين اتفاقی می افتاد؟ غالباً پاسخ مثبت است. دقت دارید چه 
نکته مهمی وجود دارد؟ یعنی در این موقعيت، مهم نيست شما باشيد 
یا فردى دیگر، این اتفاق خواهد افتاد. مثلًا شــما رئيس بداخلاقی 
دارید كه به صورت غيرمنطقی به شما ایراد می گيرد. شما هم این رو 
به خودتان می گيرید و در ذهن تان رنج می برید. اما نکته اینجاست كه 
این رفتار، با دیگران هم عملياتی می شود. یعنی در واقع شما باشيد 
یا دیگرى، طرف مقابل تان چنين رفتــارى را انجام خواهد داد. پس 

مشکل شما نيستيد، مشکل خود اوست.
موضوع وقتی جالب تر می شود كه شما بحث را فراتر هم ببرید. مثلًا 
الان مشکل مالی دارید. تصور می كنيد لابد بی عرضگی خودتان است 
كه باعث و بانی ایجاد چنين مشکلاتی شده. یا دست كم خودتان را 
قسمتی از ایجاد این مشکل می دانيد. در نتيجه حسابی غصه خورده و 
عزت نفس تان را زیر سؤال می برد و حال و روزتان ناخوش می شود. این 
در حالی است كه واقعا این مشکلات مالی، بخش اعظمش شاید ربطی 
به شما نداشته باشد. اگر كسی دیگر را به جاى شما در این موقعيت 
می گذاشــتند، باز هم این اتفاق غالباً می افتد. پس نباید به خودتان 
بگيرید. ماجرا اینجاست كه اگر با چنين رویکردى پيش برویم، اساساً 
در ذهن مان رنج هاى كمترى نسبت به واقعيت خواهيم كشيد. همان 
رنج هایی كه در واقعيت می كشيم و می بریم كفایت می كند؛ چرا پس 

باید رنج بيهوده تر را در ذهن مان تاب بياوریم و حمل كنيم؟
این قصه را وقتی كه جلوتــر می بریم، به نکتــه جالب دیگرى هم 
می رسيم: ترس از نظرات دیگران كه این روزها خيلی از ماها را بيچاره 
كرده. مدام به این فکر می كنيم كه نبایــد كارهایی را انجام بدهيم؛ 
چرا كه در این صورت نظر دیگران درباره ما چه خواهد بود. اینجا نيز 
بخش اعظمی از رنج ها و ترس هایی كه از نظرات دیگران می بریم و 
می كشيم، غيرواقعی و مسخره است. به قول مصطفی ملکيان، نظرات 
دیگران دو حالت بيشــتر ندارد: یا واقع داورى است یا ارزش داورى. 
یک پزشک وقتی شما را معاینه می كند و می گوید كه فلان مشکل 
را دارید، در واقع دارد واقع داورى می كند و باید به حرف هایش توجه 
كنيد. اما غالب نظرات مردم ارزش داورى است: تو چاقی، تو لاغرى، تو 
زیبایی، تو زشتی، تو خوبی، تو بدى، تو فلانی، تو بهمانی و... . در نتيجه 
لازم نيســت به آنها توجه كنيم؛ چرا كه از ارزش هاى خود این افراد 
سرچشمه می گيرد و واقعی نيست. پس با چنين رویکردى، به راحتی 
می توانيم نسبت به نظرات دیگران، كه غالباً نظرات جالب و درستی 
نيســت، مصونيت پيدا كنيم. با وجود چنين رویکردهایی كه گفته 
شده، شما حتی در عجيب و غریب ترین موقعيت ها و وضعيت ها هم 
كه اگر حضور داشته باشيد، به قول ميگوئل روئيز، می توانيد بهشتی 
كوچک براى خودتان خلق كرده و در آن زندگی آرامی داشته باشيد؛ 

شاید بهشتی در ذهن... .

یــک جملــه طلایــی ورد زبــان 
»ســينماكاران« كاركشته هست كه 

می  گوید: به لنز دوربين دروغ نمی شود گفت!
این جمله را به ویژه جوانان عشق بازیگرى بارها در جلسات 
انتخاب بازیگر از حرفه  اى  ها شــنيده  اند و معنایش به زبان 
فارسی سره این می شــود كه آدم  هاى توخالی و بازى هاى 
غلــط، خودبه خود در برابر چشــم  تيزبين دوربين رســوا 
 می شوند؛ نه این طرف صحنه كارشــان با بزک  دوزک راه 
می  افتد و نه آن ور در ســالن  هاى ســينما می شود روى 
 چشــم هاى تک تک مخاطبان عينک ســياه گذاشــت تا 
ژست  هاى دروغی را نبينند و نفهمند. لنز گذاشتن و مدرک 
قلابی رو كردن و لشــکر روابط عمومی به ميدان فرستادن 
بی  فایده است؛ با این ها شاید بشود در گوشه اى آموزشگاه 
بازیگرى زد و بر كرسی استادى اش  نشست ولی با نخستين 
جمله  اى كه مقابل دوربين بگویند و نخســتين »اكت«ى 
كه انجام دهنــد حتی پيش از كات گفتــن كارگردان، لنز 

دروغ شان را شناخته و رسوا كرده است.
طفلکی »اشــتباهی  ها« اگر با هلی كوپتر هم از پشت كوه 

آمده باشند و در بردن »رو«ى مخاطب با سنگ  پا هم رقابت 
كنند، باز محکومند با هر  ژستی كه می  گيرند به جاى دل، 
زهره ببرند و به عوض محبوب قلوب بــودن، مایه متلک و 
عبرت شوند. درست عين همان بانوى محترم خيابانی كه 
همدم »همشهرى كين« شد و به خاطر وفادارى  محض اش 
تا انتصاب به مقام بانوى عمارت هم رسيد، ولی هرچه برایش 
خرج كردنــد و معلم هاى جورواجــور گرفتند و حتی كاخ 
اختصاصی موسيقی ساختند، »خواننده اپرا« نشد كه نشد. 
خبرنگاران منتقدش را از نان خوردن انداختند و گران ترین 
قلم  ها را آوردند تا به عنوان استعدادى نورسيده به خلق  الله 
حقنه  اش كنند. نتيجه نداشت و مردم به ریش اش خندیدند 
تا اشــک بانو درآمد و به صورت شوهر- اربابش تف انداخت 
و به همان خيابانی برگشــت كه در ذات و ریشه  اش به آن 
تعلق داشــت و »كين« پير را به حال خود واگذاشت . این 
روزها كه بينش ســينمایی هم مثل اصطلاحات سينمایی 
همه  گير شــده، طشــت دروغ گو ها و مهمل باف  ها خيلی 
راحت  تر از قبل از بام می  افتد؛ و جماعت تا ببينند ســتاره 
مجلسی فعل طشــت  پراكنی را از حد گذرانده و به یکجور 
 »لایف استایل« بدل كرده، دیگر فقط در خلوت به ریش اش 
نمی  خندند بلکه گوشی  ها را برمی  دارند و اظهارلطف می-
 كنند و نشركنندگان این الطاف به اندازه معينی كه رسيد، 

اعتبار ستاره مزبور و هفت پشتش به باد می رود. البته اغلب 
این وسط مشاطه چی هایی هم هســتند كه مثل آرایشگر 
فيلم »آدم  برفی« ادعا می  كنند قادرند با انگشتان جادویی 
خود جوان خاكی كف آسفالت دیروز را جاى یک مهندس- 
 دكتر ریش  بزى موطلایی امروزى بــه خلق  الله قالب كنند. 
خدمات این هر دو دسته اگرچه براى خودشان نان دارد )چه 
نانی هم!( ولی براى كارفرما آب ندارد و تجربه نشــان داده 
مشکل، مشکل همان پســته بی  مغزى است كه به فرموده 
شيخ اجل لب وا كردنش همان و رسوایی همان. در دنياى 
امروز ظهور و صعود ممانعت  ناپذیر آدم  هاى »اشــتباهی« 
تبدیل به یک معضل جدى شــده. به هر عرصه  اى كه نگاه 
 كنيم به لطف پول و قدرت و تبليغات ستاره هاى قلابی است 
كه به در و دیوار آویزانند؛ ستاره هایی كه به قول قبله  عالم  
فيلم »كمال الملک« عرضه  ماه منور شدن ندارند و دلشان 
خوش است كه آن بالا نشسته  اند و سوسو می زنند، ولی آن 
جمله طلایی كه اول گفتيم همچنان صدرنشينان را تهدید 
می كند كه آقا! خانم! سرور! هنرمند!  هر چقدر »دم« مبارک 
را در خمره هــاى هفت  رنگ بچرخانيــد، هرگز »طاووس 
عليين« نمی  شوید؛ به یک دليل ساده: شما زیر نورافکن و 
مقابل لنز ميليون  ها دوربين هستيد؛ و به لنز دوربين دروغ 

نمی شود گفت!

فرهنگ و زندگي

طاووسان علیین و لنز دوربین!

حافظ

بر آستانِ جانان گر سر توان نهادن
گلبانگِ سربلندی بر آسمان توان زد

در بحبوحه جنگ ویتنام، تعدادى از افسران 
كاركشــته آمریکایی به این نتيجه رسيده 
بودند كه آمریکا هم باید مانند انگليس یک 
گروه نظامی ویژه براى عمليات هاى محدود 
در عمــق تهيه كند. این نيــرو  دلتا ناميده 
می شــد و  ماموریتش انجام عمليات هایی 
بــدون پشــتيبانی نزدیــک و در مقابــل 

گروه هاى نامنظم بود.
     

كار اطلاعاتی دانشــجویان ایرانی به قدرى 
قوى بود كه به جز گروگان ها )2دیپلمات و 
شهروند آمریکایی در سفارت ایالات متحده 
در تهران كه توسط گروهی از دانشجویان 
ایرانی موسوم به دانشجویان مسلمان پيرو 
خط امام گروگان گرفته شدند( هيچ نيروى 
اطلاعاتی داخل ســفارت وجود نداشــت. 
حتی كشــيش هایی كــه بــراى بازدید از 
گروگان ها به تهران فرســتاده شده بودند 
هم نتوانســتند اطلاعاتــی در مورد محل 
قــرار گرفتــن گروگان ها به ســيا بدهند. 
گروگان هاى آزاد شــده هم نمی دانستند 

كداميک از 14ساختمان سفارت خودشان 
براى گروگان ها درنظر گرفته شــده. همه 
اینها نيروى دلتــا را به طرح ریزى عملياتی 
با 132نفر نيــروى ویژه با عنــوان »پنجه 

عقاب« وادار كرد.
     

»ابتدا هواپيماهاى حامل نيرو و سوخت در 
نيمه شب و بعد از پرواز در ارتفاع پایين، وارد 
سایت اول كویر می شوند و بعد از 30دقيقه، 
8هلی كوپتر اســب آبی به ما می پيوندند و 
ســوخت گيرى را كامل انجام می دهند. ما 
3گروه می شویم، گروه قرمز غرب سفارتخانه 
را پاكســازى خواهند كرد، گروه آبی شرق 
آن را و گروه سفيد پشــتيبانی عمليات را 
به عهده خواهند داشــت. بــا 6كاميون بنز 
به صورت نامنظم وارد شهر می شویم. یکی 
از كاميون ها به ســمت ســفارت می رود و 
نيروهاى ســفيد دیوار ســفارت را منفجر 
می كنند. عمليــات 45دقيقه طول خواهد 
كشيد و تمامی مبارزین را خواهيم كشت. 
هلی كوپترهــا وارد ســفارت می شــوند و 
گروگان ها را بــه همراه نيروهــاى دلتا به 
سمت منظریه كه نزدیک ساوه است، منتقل 

می كنند. اینجا فرودگاه متروكی توسط ما 
به تصرف درآمــده. هواپيماهاى C130 از 
عمان می آیند و ما را به سمت جزیره مصيره 
عمان می برند.« )گزارش اليور نورث، رئيس 

نيروى دلتا به كارتر(
     

بکویث دوباره به پشت سرش نگاه كرد، آن 
طرف هنوز از رادیاتور اتوبوس آب می چکيد 
و چيزى از بهت و حيرت 45مســافرى كه 
2طرف جاده ساک هایشــان را بغل كرده 
بودند، كم نشده بود. این طرف تانکر سوخت 
هنوز شــعله می كشــيد و نيمه شب بيابان 
طبس را روشن می كرد. بکویث ساعتش را 
به طرف نور شعله چرخاند، 50دقيقه از زمان 
مقرر گذشته بود و هنوز صداى پره هاى هيچ 

هلی كوپترى به گوش نمی رسيد.
     

»حــدود یــک ســاعت از زمــان ورود 
هلی كوپترهــا می گذشــت تا نخســتين 
هلی كوپتر نشســت. ماهرترین خلبانمان 
پياده شــد و تا كلاهش را برداشــت گفت 
تا حالا توفان شــنی به این بــدى ندیده. 
از 8هلی كوپتــر تنها 6تا رســيدند و یک 

هلی كوپتر هم خراب بود. قصد داشــتم با 
همين اوضاع به طرف گرمسار پرواز كنم، اما 
باید 20نفر را جا می گذاشتم. هلی كوپترها 
بعد از ســوخت گيرى آماده پرواز شدند. به 
من گفته بودند با 5هلی كوپتر هم عمليات 
را انجام بدهــم و من حتــی فرصت گریه 
كردن هم نداشــتم. یکی از هلی كوپترها با 
توفان بلند شد و به ســمت چپ و جنوب 
مایل شد. كمی گذشت و شعله آبی رنگی 
در 9متــرى زمين ظاهر شــد. هلی كوپتر 
به هواپيماى حامل ســوخت خورده بود. 
حالا دیگر همه  چيز برایمان معلوم بود. )از 

خاطرات نورث(
     

»حالا همه به مصر برمی گشــتيم. همان 
جایی كه با هم ســرود خدا آمریکا را حفظ 

كند را خوانده بودیم.« )نورث(

تقویم / رویداد

پنجه عقاب شکست

عیسی محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

دعای روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
رْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بتَِقْوَى  نوبِ وطَهِّ اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّ

القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا بشــوى مرا در این ماه از گناه و پاكم نمــا در آن از عيب ها و 
آزمایش كــن دلم را در آن بــه پرهيزكارى دل ها، اى چشــم پوش 

لغزش هاى گناهکاران.

پیمان شوقی

مسعود میر اول آخر

خشکسالی و بی آبی قنات ها، روخانه ها و سدها را خالی كرده 
است. خالی از آب هاى خروشانی كه روزگارى نه چندان دور از 
قنات ها می گذشــتند، از رودخانه ها عبور می كردند و از سدها 
سرریز می شدند. حالا فصل، فصل بی آبی است. مدت هاست كه 
هشــدار درباره كمبود آب ورد زبان مسئولان شده و همراهی 
و همکارى شــهروندان در صرفه جویی و مدیریت مصرف آب 
را مؤثرترین راهکار در تأمين مطمئن و پایدار آب شــرب در 
روز هاى اوج مصرف به ویژه در فصل تابستان می دانند. با همه 
اینها باز هم دیدن تصاویر هولناک از خشــکی سد كرخه كه 
روزگارى پر آب ترین رودهاى كشــور پشت آن جمع می شد، 
در فضاى مجازى می توانــد  متعجب مان كند. به ویژه حالا كه 
زمان اوج آب گيرى را هم گذرانده، اما قطره اى آب ندارد. البته 
این فقط سرنوشت رودخانه ها و سدهاى خوزستان نيست. در 
همين تهران خودمان هم ســدها نزدیک به 30درصد كاهش 
آب داشــته اند. به طورى كه مدیر دفتر بهره بردارى و نگهدارى 
از تاسيسات آبی و برقابی شــركت آب منطقه اى تهران گفته: 
فروردین امســال به لحاظ ميزان بارش اصلا ماه خوبی نبود، 
چراكه ميزان بارش هاى شهر تهران در این ماه فقط 10ميلی متر 
بود، درحالی كه آمار متوســط بارش هاى فروردین ماه استان 
تهران 43.5ميلی متر بود و كاهش 77درصــدى بارش را در 

همين فروردین ماه نسبت به متوسط بلندمدت داشتيم.
حالا كه همه ما به ناچار محکوم به تحمل خشکسالی هستيم، 
كاش قدر آب را بيشــتر بدانيم و دعاى بــاران بخوانيم بر این 

سرزمين خشک و خسته.


